به باد شادروان هنینک 


شعر ی دود رثای مرز کو 


در ضمن کاوشهابی که در اوایل سس قرن در تورفان واقع درتی استان چین دکتر احمد تفضلی 


انجام گی‌فت ۳ کار فراوانی ده ز با نهای ار ای میا نه مانند فادسی میا نه ء پر وی۱ 


پار تی با پهلوی اشکانی) وسغدی به دست آمد . آثاد شعری زبان پر‌ئوی بیش‌از 
فارسی میانه است . علت فراوانی ار شعری این زبان این است که خراسان از 
دورانهای قدیم تا به آمروز هميشه مهد شعر بوده است : گاهان زرتشت و شتها در 
مشرق ایرآن سروده شده و پس از اسلام نیز شعر فارسی از خر اسان نشأت پیدا کند. 
زیان مردم خراسان همیشه زیان شعر دوده اه 
وزن اشعار ایرانی میانه چنان که شادروان هنینکه دربافته است ۰ براساس 
هحاهای تکیه‌دار بوده‌است۲ .ییشتی اشعار پرفوی مانوی دارای مضامینی لطیف. و 
ثر کیبات نو وادل‌انگیو و مجازهای زتباست : شیارگ از-این اشعار اد است ؛ 
بدین معنی که بیت اول با حرف الف و بیت دوم با حرف ب و به‌همین ترتیب ابیات 
دایگی با حروف دیگر | بجد آغاز می‌شود . 
شعری که در زس ترجمهٌ فادسی آن واسیآ وا نتفای ات در ۳ 
سک ازپشوایان ما نوی به نام «مرز کو»۲ . این‌الندیم از کسی‌به نام وک باد هی کند 
که همراه مانی به درباد شا پور یار یافته است . همین فویسنده درفهرستی که اززسایل 
پیروان.ماتی آودده است , از ز کو به عنوان نويسندة « رسالة فی‌الزمان » باد 
می کند۴ . محتمل است که این ز کوهمان مرز کو باشد که این مر‌ثیه دربارء اوسروده 
شده است . دراین صورت مرز کو درقرن سوم میلادی می‌زیسته ومرثيةٌ او نیز چنا نکه 
از سبك آن برهی آ ید 4 محتملا" مر دوط به فرن سوم ۳ چهارم ات . متن الیین شعی 
همراه با ترجمه آ لما نی آن در«مجموعه آ[ ثارما نوی ایرانی میانه۵ » چاپ شده‌است. 


در تر‌جمه فارسی نکار نده کوشیده و که تا حدامکان شاک اش شور در در جمه حفیل 


۱۱۹: 

641-5 00.۰ و2 ,50۸5 , صع۳0 ز«علط۳2 ۸ , عمنصصع۲ .ظ ۰ 1۲ 
۳- «مر» کلمه‌ای است آرامی به معنی «مقدس» و«ز کو» نامی است سر‌یانی. 
۴ چاپ فلو گل (۲) ۷۵ . (۸) ۵۱ . 

0۵- ۷]201012162[ نمی 61 1۷۱ , ع منعص ۲ ۰ . ۵0۶625 . 06 . ۲ 
کر ,4 , 61:0 , ٩3۸۷۷‏ , 11 , صمام‌اع1 - ط‌ونهع‌ون وج 


2( راهنمای کتاب , جلد دهم 


ما نده دون ودرطی سالهای احین معنی | نها روشن ۵ توضیحا کی دود زیر نویس 
ذ کر گردیده افش ۰ 

۰ عِ 0 

ثر چمه ز ناء : 

ای اموز کار دزر گت ۰ مرز کو ی هبان ۰ ای چراغی 4 رود؟ 
خاموش شدی . چشم ماسیاه شد , کم سو و نابینا شد. ای گرد رزمجو که سیاه (خود) 
ر رها کردی ۳ ات را ترس فراأ کر کت وا سیاه آشفته شد , ای درخت زر کگک که 
شاخه‌هایت در هم شکست . مرغانی آشیا نان فروریخته بود لرزیدند . ای خورشید 
دزر کک که از جهان‌پنهان شدای , چشمان ۳ تارشد جه روشنی روی در نقاب کشید ۷ 
ای سار بان که کارو ان۴ را رها کر دی ات بیا بان : کوهها و دره‌ها اک دل و جان که 
از ما نا یدید شدی . هنر , هوش و فی ترا خواهیم »ای دریای زنده که خشك شدی. 
4 رودساران نف رین شده رت و دق ده پیش نمی تاز ند : ای کوه ژر گون که 
میشان ات می‌چر دد ند . شیوا رگا ن ید آ مد ۲ میشان بهز اری ۳ له می کنند ۰ ای پدر 
توانا که‌فرز ندان بسیارت ر نج می کشندفرز ندا نی که بی پدرشده| ند. ای خدای ر نجبری 
که تحمل تحقیی کردی» خانه خدا را ازهرجهتآ ناد نگاه داشتی . ای‌چشمه بزر گ 
که سر‌چشمه‌ات بسته شد . دهان ما از آبهای خوش محروم شد . ای چراغ درخشان 
که پر توت بن‌ناحیه دیگی (<جهان دیگر) تافت» ما را تادتکی فرا گرفت . 

ای مهرد کو 0 شبان ۶ ]موق کی فرخ 0 | کنوزه 0 ده بیه‌ودگی 03 از دو 
جدا.شده‌ايم» نه برچشمان تو دیگی (توانیم) نگاه کرد و نه سخنان شیرین تر اشنید - 
ای سر‌وشاو ارضی خوشنام ّ خد‌ای تابان ۰ ول قری بح میان بثاث ثیست . تس 
ر جد دد ها دم نا له سردهدم و ب؛زاری گر یه کنیم ۰ عشق تر آهمیشه به باد دارم ۰ در حمد 


جهان مد باه واسعی ِ شهر یار ان و بزرگان زرا گو‌اهی می‌د آشتند چهره نو زیبا و 


هی آستها کماشی از وین افابداست 
۲- ۲۵8020200: به سرعت ؛ به عجله . این کلمه در زبان آرمنی به صورت 
درممعه۲ (عجله , شتاب) به عاریت رفته است . نك : کفص6صصعظ , عاعزمت۲معظ . ظ 
, 5626 76116اوظ رووصمه‌نمکصتج وتا وع 67۲۵ مع‌نصه‌حصده مع 65ظ)22 
۰ 2 , 1964 و1 ۲01 
35 0 : ضعیف: کم سو (درموددچشم) . دک:-۲7۱/18 مه وطءنصه]1۷ ,0۵ .1۷ 
۰ 96« ۳ , دودعم( م ههنطعدح ما وع1ه۲) 

۴- ععده ( کاروان) لت هننگ است . 

۵- معنی «ا کنون» احتمالی است . 

۶- «سروشاو یزد» نام بزر گترین خدای ما نویان است . 


شعری‌دررثای مرز کو ۵۷۹ 


دوست داشتنی بود. پاسخ (ات) چرب(<- نرم) بود که خشم آن راهر گزتلخ نکردا . 
ای قهرمان بزر کگ زورمند که پا برد داری تحمل‌ر نج کردی, از همه ای نامور تر دودی. 
پدرر استکار» بی|ندوه »بخشاینده؛ بخشنده,راد.د لسوز,مهربان.(ای‌شاد گرر نجدیدگان 
که روانه‌ای بیشماری را از تنگی رهاندی و به بهشت۲ رهنمون شدی . ای کردکاد 
دلین نیرومتدی که تختگاه یافتی (دربهشت) , چون همه فرشعگان » بوداها و بغان. 
هن » خرد ترین فرزند ئو که بی‌پدر و غریب مانده‌ام از تو , ای پدر » ترا نخست 


نماز دی ۰ 


۱- در ترجمهٌ آندره آس - هنیشگ «نلخ» صفت «خشم» گرفته شده و جمله 
چنین ترجمه شده ات : 
(ءناعه‌طنا صدمت صص‌بع)عزط عنج طعزو عنه , 1606 عصاعن1 (۲2۶) 110 7 
اگی تلخ را صفت ۷1۷2722 (پاسخ) بگيرین » معنی جمله روشن‌تر می‌شوّد . دد این 
ضورت 4۶ (خشم) فاعل جمله است . 
۲- 20150 به معنی جا و منزل است و مجازاً به «بهشت » اطلاق می‌شود . 


